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پشت جلد

کریم ارغنده پور: شهریور، ماه آماده شدن برای بازگشت به 
مدرســه و دانشگاه هاست. دو سال پیش در همین روزها 
با مقایسه کلی سطح فعلی و گذشته آموزشی، در جایی 
نوشــته ام: «به نظرم می رسد ســطح آموزش پایین آمده 
اســت». این سخن بر پایه مشــاهدات شخصی از کیفیت 
آموزش، مواد درسی و وضعیت فارغ التحصیلان بود. به 
نظرم رســید فارغ التحصیلان فعلی به نســبت نسل های 
قبلی، در ســطوح پایین تری می ایســتند. اما امروز که آن 
را دوبــاره خواندم، تا حدودی در این گــزاره تردید کردم. 
تســهیل ارتباطات باعث تغییراتی در ســبک های زندگی 
شــده، ســطح رفاه عمومی به نســبت دهه های گذشته 
(به طور نسبی) بالاتر آمده و سبک های جدیدتر آموزشی 
وارد سیســتم های یادگیری شده است. اینها در بالاتربردن 
سطوح آموزشــی بی تأثیر نیستند. متأسفانه نهاد آموزش 
(اعم از آموزش وپرورش و آمــوزش عالی)، نهادی فربه 
و غیرچابک اســت که امکان تغییرات در آن ساده نیست، 
ولی این گزاره به معنای آن نیســت که همه چیز منوط به 
آن نهاد اســت. تلاش افراد در جامعه برای فراگیری های 
خارج از نهادی، غیرقابل مقایســه با ســابق است. برای 
دریافت پاســخ ســؤال بالا باید یک تحقیق جامع کمی و 

کیفی انجام شــود. نمی توان با تکیه صرف بر مشاهدات، 
نظر قاطع داد. آمارهای کمی هم نمی توانند ملاک کاملی 
باشند گواینکه ممکن است سطح نمره دهی به هر دلیلی 
-مثلا جذابیت های بازاری- بالاتر آمده باشد، ولی کیفیت 
فراگیــری تغییری نکرده باشــد. آموزش نیروی انســانی 
زیربنای توســعه را می ســازد و هموار می کنــد. ازاین رو 
آموزش، زیربنای پیشــرفت اجتماعی و اقتصادی اســت. 
البته وقتی از آموزش ســخن می گوییــم منظور آموزش 
کیفی اســت و نه هر چیزی که اســمی با این عنوان روی 
آن قــرار دارد. این روزها در برخی جاها پاره ای روش های 
ســخت گیرانه اعمــال می شــود که بــه نظر مــن، فاقد 
استاندارد بهداشت آموزش است. استرس و اضطرابی که 
این سیستم ها به دانش آموز و دانشجو و خانواده های آنها 
وارد می کنند، معمولا اندازه گرفته نمی شود ولی عموما 
بالا و هشــدار دهنده اســت. هدف از آموزش، آماده کردن 
افــراد بــرای ارتقــای کیفیت کار و زندگی شــان اســت. 
سیستم آموزش سخت گیرانه سبب می شود افراد به طور 
تک بعدی و نمره محور پــرورش یابند و این نقض غرض 
است. ما به آموزشی همه جانبه نگر و درست نیاز داریم و 
نه به یک سیســتم فشار و زور تک بعدی و ناقص. سال ها 

پیش گذرم به یکی از دبیرســتان های نسبتا مشهور تهران 
افتاد. در آنجا دریافتم دانش آموزان برای بالابردن نمرات 
خود و نیز کارنامه علمی مدرسه و میزان قبولی در کنکور، 
به شدت تحت فشار قرار می گیرند. حتي مدرسه یک ناظم 
بداخلاق داشــت که مدام در طبقات در گردش بود و این 
شــرایط اضطراری را (از به کاربردن واژه مناسب تر عمدا 
اجتناب کردم) با به کارگیری الفاظ تحقیرآمیز و توهین آمیز 
نســبت به دانش آموزان کنترل می کرد. اســم این شرایط 
هرچه باشــد، آموزش کیفی نیست، این سخت گیری های 
نابجا ممکن اســت در کوتاه مدت به نمره ای برسد، ولی 
هیچ کشوری با امثال این سخت گیری ها به جایی نرسیده 
اســت. بعید می دانم هیچ نخبه ای هم از این مسیر نخبه 
شــده باشــد. چوب معلم، امروزه دیگــر زمزمه محبت 
نیست. درنتیجه، منظور از ارتقای سطح آموزشی، گسترش 
چنین سیستم هایی نیســت، منظور بالارفتن سطح دانش 
عمومی و تربیت دانش آموزان و دانشجویان انگیزه مند در 
سیستمی پویاست. بدون آنکه بخواهم از یک جزء نتیجه 
کلی بگیرم، قضاوت را به خوانندگان محترم وا می گذارم 
منتها امیدوارم اگر ســطح آموزشــی ارتقا نیافته باشــد، 

حداقل افت هم نکرده باشد. 

چوب معلم، زمزمه محبت نیست!  بیمارستان بزنم یا بانک؟ 

ما فکر می کردیم خیلی چیزها الکی نیســت؛ مثل  �
بانک زدن. هم این بانک زدن، هم آن بانک زدن. (البته 
بهترین راه بانک زدن در ایران این اســت که شما بانک 
بزنید یا بانک خصوصی یا رئیس بانک دولتی شــوید؛ 
مثل محمودرضا خاوری که چون نمی توانست بانک 
بزنــد، برای همین رئیس بانک شــد و بانــک را از تو 
زد). خلاصه بانک زدن به نظر ما کار ســاده ای نیست؛ 
مثلا این طوری نیســت که صبح بروی سر کوچه یک 
مغازه اجاره کنی و روش بنویســی بانک؛ یعنی اصلا 
فکر نمی کردیم این قدر ســاده باشد. تا دیروز که توی 
بزرگــراه دیدیم بانک مرکزی مملکــت بیلبورد زده و 
به مردم گفته «فریب مؤسســات مالــی را نخورید!» 
باور بفرمایید. یعنی بانــک مرکزی مانده توش. دقیقا 
مثل این اســت که من بلند بشوم بروم سر کوچه یک 
کلانتری برای خــودم بزنم. بعد پلیس بیلبورد بزند و 
بگوید «این کلانتری خصوصــی و غیرمجازه. گولش 
رو نخورید. پلیس هاش پلیس نیســتند. حتی دزد هم 
ندهید دستشــان». واقعا مثل همین است یا مثل این 
اســت که من بروم ســر کوچه یک بیمارســتان برای 
خــودم بزنم. بعد وزارت بهداشــت بگوید مردم گول 
این بیمارســتانه رو نخورید، اصلا دکتری بلد نیستند و 

بیمارستان زده اند که دکتربازی کنند. 
حــالا اصــلا اینهــا هیچــی. طرف عکــس توی 
اینســتاگرام می گذارد، صبحش عکسش را تلویزیون 
نشان می دهد و سریع فیلترش می کنند. بعد چطوری 
یکی می آید بانک و صندوق بــرای خودش می زند و 
هیچی به هیچی؟ ما واقعا درک نمی کنیم. یعنی اگر 
همین صاحبان صندوق ها و مؤسسات پولی صاحب 
صفحه اینستاگرام و سایت بودند، تا الان صدباره فیلتر 
شــده بودند. به نظر ما وبلاگ نویس ها هم برای اینکه 
در امان باشند، جای اینکه توی اینترنت بنویسند، بروند 
ســر کوچه یک جایی را اجاره کنند به اسم صندوق و 
مؤسســه و بانک، بعد توی آنجــا هرچی می خواهند 
بنویســند. حتی چک بی محل؛ چون گویا دست بانک 
مرکزی هم به جایی برای فیلترکردن این استادان بند 

نیست. 
وصیت: حالا چرا من دارم این حرف ها را به تو می زنم 
سوفیا؟ چون بابات از صبح  گیر داده که حالا که هرکی 
هرکی اســت چرا نمی روی صندوق و مؤسسه پولی 
راه بیندازی؟ پول فامیل و همسایه ها را که می خوری 
هیچ، دوتا تبلیغ هم توی تلویزیون می دهی و یک پول 
تپلی به جیب می زنی. چه کار کنم ســوفیا؟ دوســت 

 داری برات بانک بزنم؟ 
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کارتون خواب

اتفاق

قایینی و حضوری جهانی 
شرق: زهره قایینی، پژوهشــگر ادبیات کودک در  �

ایران، به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره مهم ترین 
نهــاد بین المللی کتــاب کودک جهــان؛ یعنی دفتر 
بین المللی کتاب برای نسل جوان انتخاب شده است. 
او پیــش از این رئیــس هیــأت داوران جایزه هانس 
کریستین آندرســن بود که همین نهاد برگزار می کند.  
ادبیات کودک و نوجوان؛ هرچند نه به اندازه ســینما، 
در جهان شــناخته شده اســت و کتاب های ایرانی از 
دهه ۴۰ و ۵۰ حضور جهاني  داشته و موفقیت هایی 
نیز کســب کرده اند. حضور فعال بین المللی، یکی از 
دغدغه های جــدی دســت اندرکاران ادبیات کودک 
و نوجــوان ایــران اســت. چنیــن موفقیت هایی در 
عرصه جهانی عــلاوه بر اینکه به پیشــرفت ادبیات 
کودک ما کمک می کند، بــه افزایش اعتمادبه نفس 
دســت اندرکاران ایــن حوزه ها نیز کمک کــرده و به 
گســترش افق نگاه آنان می انجامــد. بااین حال باید 
توجه داشته باشیم که چنین موفقیت هایی یک شبه 

به دست نمی آید و حاصل سال ها کوشش است.

گزارش فردا

مردمی که برای خرید یا دیدن فیلم فروشــنده به 
ســمت کوروش می رفتنــد، از راه بازماندند. چاله ای 
دهان باز کرده و نه تنها خیابان پیامبر مرکزی بلکه چند 
اتوبان منتهی به آن را برای ســاعتی مسدود کرد. این 
اولین بار نیست که آســفالت خیابان های تهران، هُری 
می ریزد پایین و لابد آخرین بار هم نخواهد بود، چرا که 
هر بار دلیلی برای آن اعــلام کرده  اند؛ از حفاری های 
مترو گرفته تا تأسیســات زیر زمینی و آب هایی که لای 
ســطوح مختلف خــاك جابه جا می شــوند و گاه زیر 
سطح یك خیابان را خالی می کنند و عبور یك ماشین 
کافی  اســت تا چاله ای پرهزینه بــا خطرات احتمالی 

مالی و جانی روی دســت 
شــهر باقی بمانــد؛ اما اگر 
ابعاد این چاله ها را در نظر 
بگیریم، هنوز چاله هایی که 
بابك زنجانی بر چهره شهر 
به یادگار گذاشت، در بالای 
لیســت قــرار دارنــد،   مثلا 

هزینه پرکردن چالــه «ایران زمین»، ۵٫۵میلیارد تومان 
برآورد شده است!

وقتی یك خــودروي ۲۰۶ به راحتــی درون گودال 
خیابــان پیامبر می افتــد، باید قطر دهان بــاز خیابان 
در حدود ۱۰ متر باشــد و... . ســؤال اینجاست که این 
حفره ها، یا فرونشســت های زمیــن، چقدر هزینه روی 
دســت تهران می گذارند، آن هم زمانی که شهرداری 
هر ســاله، فقط ۱۰ میلیون متر مربع آسفالت به جان 
چاله چوله هــای خیابان ها می ریزد و بــاز هم یکی از 
مهم ترین دغدغه های مردم همین چاله های پرنشــده 
است. اگر گودی خیابان ایران زمین، با این عمق و قطر، 
بیش از پنج میلیارد تومان 
مردم  باشد،  داشته  هزینه 
تهران تا چــه زماني باید 
براي ایــن چاله ها، هزینه 
بپردازند و بــاز هم آماده 
قطع  و  خیابان  فروریختن 

برق و گاز باشند؟

بزرگ ترین چاله، چاله زنجانى است

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

چاله خیابان
ایران زمین (بابک زنجانى)

خدامى (بابک زنجانى)
 پیامبر، ستارى

نواب
منیریه

قطر
بیش از 200 متر
بیش از 150 متر
کمتر از 10 متر

بیشتر از 10 متر
10 متر

عمق
39 متر
34 متر

3 تا 10 متر
کمتر از 10 متر

10 متر

پوریا عالمى

 على میرایى
instagram.com/alimiraee 


